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نوع مقاله :پژوهشی 


بررسی آثار خودداری مستأجر از پذیرش کار اجیر از دبدگاه فقهی 


دکتر اسماعیل نعمت‌اللهی 
دانشیار گروه حقوق خصوصیی, دانشکدة حقوق دانشگاه قم. قم ایران 
۴ 00۵0 ۵) 6.26201 :لتفصوظ 


گاه احیر درصدد انجام کار مورد احاره در موعد مقرر بر می‌آید اما مستأحر از پذیرش کار خودداری می‌کند. این مسئله از فروع 
مسئلهٌ کلی احتناب طلبکار از پذیرش طلب خود است. در مورد این مسنله. مطابق قاعده کلی؛ که در ماده ۲۷۳ قانون مدنی 
مقرر شده است» طلب باید به حاکم سپرده شود. اما به‌کارگیری این قاعده دربارة احیری که آمادة انجام‌دادن کار است وبا امتناع 
مستأحر از پذیرش کار مواجه می‌شود. دشواری‌های زیادی دارد. به‌ویژه در مواقعی که موعد انجام‌گرفتن کار محدود است و 
فرصتی برای تقدیم دادخواست و پیگیری قضایی نیست. مسئلهً مذکور در فقه مطرح شده و دربارة آن آرای متعددی بیان شده 
است. در پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفیتحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای اين نتجه به‌دست آمده است که همین که احیر 
خود را برای انجام کار در اختیار مستأحر نهد. به تکلیف قراردادی خود عمل کرده است؛ پس اجاره پایان می‌یابد و او مستحق 
احرت‌المسمی می‌شود. 


واژگان کلیدی: اجین مستأحر خودداری طلبکار اجاره اشخاص. 


نعمت اللهی؛ بررسی آثار خودداری مستأجر از پذیرش کار اجیر از دیدگاه فقهی/۳۵ 
مقدمه 
عقد احاره طبق نظر مشهور فقهی " و قانون مدنی (مادة ۴۶۶)» عقدی تملیکی است که به‌موحب آن؛ 
مستأحر مالک منفعت و موحر مالک احرت می‌شود و درنتیحه. هریک از طرفین مکلف است که مال 
متعلق به طرف دیگر را به وی تسلیم کند. تملیک منفعت با انعقاد عقد صورت می‌گیرد اما تسلیم منفعت 
ممکن است هم‌زمان با عقد يا پس از آن صورت گیرد. تسلیم منفعت. تکلیف اجیر است و در مقابل؛ یکی 
از تعهدات صاحب‌کار يا مستأحر قبض کالا و پذیرش کار است.۳ 
گهگاه» اجیر آمادگی خود را برای انجام‌دادن کار مورد اجاره اعلام می‌کند و درصدد انجام‌دادن آن بر 
می‌آید اما مستأجر از پذیرش آن خودداری می‌کند. اين مسئله. از فروع مسئله‌ای کلی‌تر؛ یعنی خودداری 
طلبکار يا ذی‌حق از قبول طلب يا حق خود است. مسئلهٌ مذکو صورت‌های گوناگونی دارد که هر 
صورت. دارای حکمی متفاوت از دیگری است.* صورت‌های اين مسئله و حکم آن‌ها اجمالاًاین‌گونه 
است: آ. طلبکار غایب است؛ در این صورت. مدیون باید طلب را به امانت نگه دارد تا آن را در هنگام 
حضور دائن به وی تسلیم کند. ب. طلبکار غایب نیست عذری هم در نپذیرفتن طلب ندارد و حاکم وجود 
دارد؛ در این صورت. طلب به حاکم سپرده می‌شود. ازنظر فقهی" و قانون مدنی (مادة ۲۷۳). مدیون با 
سپردن طلب به حاکم يا نمايندة وی و طبق مادة ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی با سپردن مال به مرجع 
ابلاغ بریءالذمه می‌شود. ج. در فرص سابق اگر حاکم وحود نداشته باشد يا دسترسی به وی دشوار یا 
ناممکن باشد. مدیون می‌تواند مصداق دین را تعیین کند و نزد خود به امانت نگه دارد و از این پس» مسئول 
زیان‌های وارد به آن نیست. در واقع» تفاوت مهم این صورت با دو صورتِ نخست در همین نکته است که 
خودداری دانن؛ به مدیون احازه می‌دهد که دین را مستقلاً و بدون نیاز به قبض داتن» در یکی از اموال خود 
تعیین کند. درحال ی که قاعدة اولی در بحث دیون این است که دین بدون قبض طلبکار تعیّن نمی‌یابد و به 
ملکیت وی وارد نمی‌شود." تعیین دین آثار متعددی دارد. ازحمله: برائت مدیون؛ به این معنا که» دین از ذمهٌ 
وی ساقط می‌شود و به مصداق تعیین‌شده تعلق می‌گیرد و نیز وی نسبت به نقص و تلف مال تعیین‌شده 


۲ دربارة انتساب این نظر به مشهور» نک: اصفهانی الاحارة ۳. 
۳ کاتوزیان حقوق مدنی» ۵۸۴/۱ 

انصاری کتاب المکاسب ۰۲۱۸۲۱۶/۶ 

۵ انصاری, کتاب المکاسب؛ ۲۱۷/۶. 


۲. محقق حلی. شرائع الاسلام» ۶۳/۲؛ حسینی عاملی» مفتاح الکرامق ۳۸۲/۱۹. 


۱ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۲ شمارة پیاپی ۱۳۷ 


احکام مربوط به خودداری طلبکار از پذیرش طلب دربارة همه دیون و تعهدات مطرح می‌شود " اما در 
باب احاره باتوحه‌به اينکه موضوع آن منفعت و عمل اجیر است؛ احکام مربوط به خودداری طلبکار از 
دریافت طلبی که موضوع آن مال عینی است. در اغلب موارد به دلایل مختلف احراشدنی نیست. ازحمله 
اینکه: مال عینی را مدیون می‌تواند به‌طور امانت" برای مالک آن نگه دارد اما منفعت احیر در برخی موارد. 
به‌تعبیر فقهی»* عملی ایحادی است که پایگاه مادی خاصی ندارد و احیر نمی‌تواند آن را ذخیره و برای 
مستأحر نگهداری کند: منفعت. لحظه‌به لحظه در نفس احیر به وحود می‌آید و از بین می‌رود. البته 
درصورتی که منفعت اجیر در مالی عینی ظاهر شود و مستأّحر از دریافت آن مال خودداری کند. احکام 
خودداری متعهدله و مالک از پذیرش حق و طلب مطرح می‌شود. ازنظر حقوقی» یکی از تعهدات 
صاحب‌کار یا مستأجر قبض کالا و پذیرش کار است. «قبول کار و قبض موضوع آن منشأً آثار مهمی است 
و امتناع مستأحر از آن به‌منزله تحاوز به مفاد قرارداد است. بدین‌حهت. احیری که به عهد خود وفا کرده 
است» می‌تواند احبار مستحر به قبول کالا را از دادگاه بخواهد و با سپردن آن به صندوق ادارة ثبت با 
دادگستری» از تعهدی که دارد بریء شود.» ۲ صورت اخیر از محل بحث این مقاله خارج است. 

اثر مستقلی دربارة موضوع بحث در این مقاله دیده نمی‌شود و بررسی تفصیلی این موضوع مناسب به 
نظر می‌رسد. قانون مدنی مواد مختصری را به احارة اشخاص اختصاص داده است (مواد ۵۱۷-۵۱۲) و در 
این مقررات؛ هیچ اشاره‌ای به مسئلة محل بحث در این مقاله دیده نمی‌شود. مواد ۱۴ ت۲۰ قانون کار به 
«تعلیق قرارداد کار» اختصاص يافته است و در آن‌ها به مواردی پرداخته شده که اجرای تعهدات یکی از 
طرفین به‌صورت موقت متوقف می‌شود. مادة ۲۰ این قانون موردی را پیش‌بینی کرده که کارفرما پس از رفع 
حالت تعلیق» از پذیرفتن کارگر خودداری می‌کند. تعلیق قرارداد به‌معنای مذنظر در قانون کار در برخی از 
آثار حقوقی بررسی شده است.۲ اما تعلیق قرارداد به این مفهوم» ارتباطی با موضوع بحث در این مقاله 
ندارد: او قانون کار دربارة صورتی ساکت است که کارفرما به طورکلی و بدون هیچ عذری از پذیرش 
کارگر خودداری می‌کند و مادة ۲۰ قانون کار صرفاً به نپذیرفتن کارگر توسط کارفرما پس از رفع حالت 


تعلیق توجه دارد؛ ثانیا؛ و مهم‌تر اینکه مفهوم اجیر و مستأجر در فقه و قانون مدنی لزوماً با مفهوم کارگر و 


۷. انصاری. کتاب المکاسب ۲۱۶/۶. دربارة لزوم مراجعه به حاکم در صورت امتناع مستأحر از قبول کار نک: علامه حلیء تذکرة الفقهاء ۰۳۲۶/۲ 
۸ که طبیعتاً امانت قانونی است. نک: رشتی» کتاب الاحارة ۲۳۲ 

٩.موسوی‏ خلخالی. فقه الشیعة ۹۸ ۲؛ حمعی از پژوهشگران» موسوعة الفقه لاسلامی ۲۰۵/۴ 

۰ کاتوزیان» حقوق مدنی ۰۵۸۴/۱ 

۱. ازحمله: بادینی و صمدی. «تعلیق قرارداد: قاعده‌ای عمومی یا قاعده مختص حقوق کار با مطالعة تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس». 


نعمت اللهی؛ بررسی آثار خودداری مستأجر از پذیرش کار اجیر از دیدگاه فقهی/۳۷ 

کارفرما در قانون کار یکسان نیست؛ هرچند بین آن‌ها هم‌پوشانی‌هایی وجود دارد. ۲" برخی از مصادیق مهم 

احارةٌ اشخاص از دیدگاه فقه و قانون مدنی» مانند رجوع به خیاط برای دوختن لباس. مقاطعه‌کاری برای 

سیم‌کشی خانه و رجوع به پزشک برای درمان و به‌طورکلی» مواردی از احاره که می‌توان آن‌ها را 

مقاطعه‌کاری نامید» تابع قانون کار نیست؛ درحال ی که همین موارد می‌تواند مشمول قواعد احارةٌ اشخاص 
باشد " و از مصادیق محل بحث در اين مقاله است. 

این نوشتار درصدد مطالعهٌ احکام و آثار آمادگی اجیر برای انجام‌دادن کار به‌صورت تفصیلی است. 


ابتدا محل بحث توضیح داده می‌شود و سپس صورت‌های مسئله و نظرات مربوط به آن‌ها بررسی می‌شود. 


۱ توضیح مسئله 
است به چگونگی تسلیم در منافع اشیا اشاره شود. در احارةٌ اعیان» تسلیم منفعت با تسلیم عین صورت 
می‌گیرد و استفادة مستأحر شرط استقرار احرت‌المسمی نیست. باتوحه‌به این نکته» دربارة احارة اعیان چهار 
صورت مطرح شده است: . منفعت» مربوط به عین معیّن است و زمان احاره» تعیین شده است؛ 5 
منفعت» مربوط به عین معیّن است اما زمان خاصی برای آن تعیین نشده است؛ ۳ منفعت. مربوط به کلی 
در ذمه است و زمان احاره تعیین شده است؛ ۳ منفعت» مربوط به کلی در ذمه است و زمان خاصی تعیین 
نشده اننت: در سه صورت نخست. موحر با دادن عين مورد احاره پا مصداقی از آن. به تکلیف قراردادی 
خود عمل می‌کند و احاره پایان می‌یابد و موحر مستحق احرت‌المسمی است؛ هرچند که مستأحر از 
منفعت استفاده نکرده باشد. اما در صورت چهارم به‌نظر برخی از فقها. مانند صاحب عروه. تسلیم و تسم 
مصداقی از عین» سبب استقرار احرت‌المسمی بر مستأحر و پایان‌یافتن احاره نمی‌شود. بنابراین» مستأحر 
می‌تواند مصداقی دیگر را مطالبه کند» هرچند که دربارژ مصداق تسلیم‌شده به وی باید به‌دلیل تفویت 
منفعت» احرت‌المثل بپردازد. اما اکثر فقهای معاصر با این نظر مخالفت کرده و این صورت را نیز مشمول 
احکام سه صورت نخست دانسته‌اند.*! 

5 صورت‌های مذکور در خصوص احارة اشیا» دربارة احارة اشخاص نیز مطرح می‌شود: عمل ممکن 


است حزئی يا کلی باشد و در هر دو صورت» زمان احرای آن ممکن است محدودیاموشع باشد. اما 


۲. نک: کاتوزیان حقوق مدنی ۵۶۶۱۵۶۱/۱. 
۳ کاتوزیان حقوق مدنی, ۵۶۱/۱. 
۶6 طباطبایی یزدی. العروة الوثقی» ۰۳۹٩۱۳۷/۵‏ 


۸ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۲ شمارة پیاپی ۱۳۷ 


علاوه‌بر مسئله زمان. متغیرهای دیگری نیز در بحث حاضر دخیل‌اند. نکته اساسی در بحث حاضر این 
است که تسلیم منفعت و کار اجیر در عقد اجاره چگونه صورت می‌گیرد. چگونگی تسلیم منفعت در عقد 
احارة اشخاص» تابع متغیرهای متعددی است. ازحمله: 

آ. لزوم یا عدم‌لزوم همکاری مستأجر برای انجام کار توسط اجیر 

ب. نقش استیفای از منفعت در تسلیم, 

ج. معیّن یا نامعیّن‌بودن زمان انجام کار 

د. جزنی یا کلی‌بودن عمل مورد اجاره. 

موی فا تفلک پردن اعا اشامن 

دو متغیر اخیر به‌تفصیل به‌عنوان نظریه مستقلی بررسی خواهد شد. 

رازه فک تقستن: اما ی بان کت 

آ. چگونگی تسلیم منفعت"" در اجارة اشخاص تا حد زیادی به این نکته مربوط می‌شود که آیا همکاری 
مستأحر در اجرای کار توسط اجیر لازم است یا نه؟ در برخی موارد» انجام‌دادن کار مستلزم همکاری 
مستأحر نیست. مانند حفر چاه در زمین غیرمحصور یا انجام‌دادن کار در شیء متعلق به مستأحر که در 
اختیار اجیر قرار گرفته است. در اين‌گونه موارد در صورت خودداری مستأحر از دریافت شینی که کار بر 
روی آن انجام شده است؛ تسلیم آن تابع قواعد تسلیم مال عینی است. مشکل اصلی در جایی مطرح 
می‌شود که انجام‌دادن کار توسط احیر مستلزم همکاری مستأحر باشد و مستأحر از همکاری خودداری 
کند؛ مانند آنکه قرار باشد کار در ملک مستأجر یا مال متعلق به وی صورت گیرد و وی به اجیر اجازة ورود 
به ملک را نمی‌دهد یا مال را در اختیار او قرار نمی‌دهد. در این صورت. مسئله این است که اگر احیر خود 
را برای انجام‌دادن عمل در اختیار مستأحر گذارد. اما مستأحر از پذیرش کار خودداری کند. تسلیم عمل یا 
منفعت صدق می‌کند پا نه؟ 

ب. قاعدة کلی دربارة دیون مالی این است که دین با قبض آن به طلبکار تعیّن می‌یابد و به تملک وی در 
می‌آید. در جایی که طلبکار غایب نیست و بدون هیچ عذری از پذیرش طلب خودداری می‌کند» قبط دین 
برای تعین‌یافتن آن ضرورت ندارد. در این صورت. دین به قبعض حاکم داده می‌شود و در صورت نبودن 
حاکم. مدیون» دین را تعیین می‌کند و نزد خود به امانت نگه می‌دارد و از آن پس مسئول تلف آن نیست. 

دربارژ عمل مورد اجاره» قاعده اولی این است که قبضص و تسلم عمل با استیفای آن توسط مستأجر و 


۵. نک: موسوی خلخالی» فقه الشيعة ۲۹۶تا٩۲۹.‏ 


نعمت اللهی؛ بررسی آثار خودداری مستأجر از پذیرش کار اجیر از دیدگاه فقهی/۳۹ 


صاحب‌کار صورت می‌گیرد. اما درصورتی که اجیر برای انجام‌دادن کار حاضر شود و مستأجر از پذیرش 
کار امتتاع کند» ممکن است همین آمادگی برای انجام‌دادن کار همراه با تعیین زمان و مکان و خصوصیات 
دیگر» تعیین مصداق دین توسط اجیر محسوب شود."! 

ج. از سخن فقها در مباحث آینده معلوم می‌شود که در مواردی که زمان اجرای کار محدود و مقید به 
وقت خاصی است. همین که اجیر در زمان مقرر» خود را برای انجام‌دادن کار در اختیار مستأجر قرار دهد 
تسلیم منفعت محسوب می‌شود و این اقدام باواژه‌هاو تعابیری» مانند «تمکین و بذل نفس»۲ و نیز 
«آماده‌کردن خود برای انجام کار»* بیان شده است. اما در مواردی که زمان اجرای کار موسَع است و مقید 
به وقت خاصی نیست. بسیاری از فقها تمکین اجیر و آمادگی برای انجام‌دادن کار را سبب استحقاق وی 
نسبت به اجرت‌المسمی ندانسته‌اند. طبق این نظر استیفای منفعت کلی توسط مستأجر در تحقق تسلیم 
منفعت توسط احیر دخیل است؛ به این معنا که اگر اجیر عمل خود را در اختیار مستأحر قرار دهد ولی 
مستأحر از آن استفاده نکند» تسلیم منفعت صورت نگرفته است. 

به نظر می‌رسد آنچه که ازنظر بحث حاضر در سرنوشت بحث و آثار آن تأثیرگذار است» مسئله زمان 
انجام‌دادن کار و محدود و معیّن‌بودن یا نبودن آن است و بنابراین» مباحث براساس همین متغیر مطرح 
می‌شود و دو متغیر جزئی یا کلی‌بودن عمل مورد اجاره و عهدی یا تملیکی‌بودن اجارة اشخاص. به‌عنوان دو 
نظریهُ مستقل در انتهای بحث مطرح خواهند شد. 

قبل از ادامة بحث باید دو نکته را متذکر شد: اولا اگر زمان انجام‌دادن کار نامعیّن باشد و تعیین آن به 
اختیار مستأحر باشد. تسلیم عمل هنگامی صدق می‌کند که مستأجر انجام‌دادن کار را مطالبه کند. در این 
صورت. اعلام آمادگی اجیر برای انجام‌دادن کار آگر به درخواست مستأحر و موانقت وی نباشد. تکلیف 
اجیر به انجام کار را از بین نمی‌برد و تأثیری در سرنوشت عقد ندارد. این فرض از محل بحث ما خارج 
است؛ ثانیا اگر عدم‌قبول کار توسط مستأحر به‌دلیل عذر موجهی باشد. احکام و آثاری که در این بحث 
گفته می‌شود حریان نمی‌یابد. مانند آنکه طبیبی برای کشیدن دندان احیر شده باشد و دندان خودبه خود 


بهبود یابد.* 


۲ بررسی صورت‌های مسئله 


1 رشتیء کتاب الاحارت ۲۳۱؛ طباطبایی یزدی. العروة الوثقی. ۹/۵ ۳؛ خوتیء موسوعة الامام الخونی» ۰۱۷۰۱۶۷/۲۰ 
۷. خونی» موسوعة الامام الخونی» ۱۶۷/۳۰؛ طباطبایی یزدی. العروة الوثقی. ۹/۵ ۰۳ مسئله ۳. 

۸. خوتی منهاج الصالحین ۸۷/۲ مسئله ۴۰۵. 

.۴۰/۵ طباطبایی یزدی؛ العروه الوثقی»‎ .٩ 


۰ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۲ شمارة پیاپی ۱۳۷ 


۲ تعیین زمان 

فرض این است که زمان انجام‌دادن عمل معیّن و محدود است و اجیر خود را در آن زمان برای 
انجام‌دادن کار در اختیار مستأجر قرار می‌دهد. آثار خودداری مستأحر از پذیرش کار در این صورت 
عبارت‌اند از: 

۱ احیر با تمکین در مدت مقرر به تکلیف قراردادی خود عمل کرده است. ازاین‌رو عقد احاره پایان 
می‌یابد و اجیر تکلیفی به احرای تعهد در زمان بعد ندارد. 

۲. باتوجه‌به اينکه تمکین اجیر به‌منزلهٌ تسلیم منفعت است. اجیر مستحق اجرت‌المسمی است. 

۳. منفعت اجیر در مدت خودداری مستأجر از پذیرش کار متعلق به خود اوست و می‌تواند هرگونه 
تصرفی در آن انجام دهد: می‌تواند اصلاً هیچ کاری نکند و بیکار بماند یا برای خود کار کند يا منفعت را در 
مقابل اجرت یا به‌صورت رایگان به دیگری منتقل کند. در صورت اخیر» احرت به خود وی تعلق دارد. این 
نکته» متناسب با مطلبی است که در بحث خودداری طلبکار از پذیرش طلب در صورت عدم‌وجود حاکم 
گفته شده است. در آنحا گفته شده که بدهکار تکلیفی به نگهداری از فرد تعیین‌شده از دین را ندارد و 
می‌تواند آن را نزد مدیون یا حتی در راه بیندازد. "۲ 

در احکام و آثار مسئله. اختلافی بین فقها دیده نمی‌شود. نمونهٌ این فرط در کتب فقهی جایی است که 
شخصی اجیر شده باشد تا در زمان معینی لباس خاصی را بدوزد و مستأحر از دادن پارچه به اجیر 
خودداری کند و زمان اجاره سپری شود. در این صورت. چه اجیر در آن زمان به انجام‌دادن کاری برای خود 
یا دیگری بپردازد و چه کاری انجام ندهد» مستأحر ضامن اجرت‌المسمی است.۲ 

۲ عدم‌تعیین زمان 

نمونهٌ این فرض حایی است که شخصی احیر شده باشد تا دندان شخصی را بکشد و مستأحر برای 
کشیدن دندان حاضر شود و زمانی سپری شود که برای کشیدن دندان کافی است و مستأحر حاضر به 
کشیدن فندان نشوه: ۲۲ 
در این فرض» زمان. تعیین نشده یا تعیین به اختیار اجیر واگذار شده است. ازآنجاکه زمان انجام کار؛ 


موسّع و به‌تعبیر دیگر» کلی است؛ اجیر می‌تواند به اختیار خود زمانی را برای انجام‌دادن کار انتخاب کند. ۲۳ 


۰ خوئی؛ مصباح الفقاهه ۶۱۲/۵؛ طباطبایی یزدی» حاشية المکاسب؛ ۹/۲ ۱۷. 

۱ طباطبایی یزدی» العروة الوئقی» ۳۹/۵ مسنلف ۲. 

۲ طباطبایی یزدی» العروة الوثقی» ۳۹/۵ مسئلة ۳. 

۳ خوتی, موسوعة الامام الخونی» ۱۶۷/۳۰ ۱۶۸۷؛ موسوی خلخالی فقه الشیعت ۰۳۰۴ 


نعمت اللهی؛ بررسی آثار خودداری مستأجر از پذیرش کار اجیر از دیدگاه فقهی/۶۱ 

بنابراین احیر در مدتی که برای انجام‌دادن کار کافی است آمادةٌ انجام کار بوده است اما مستأحر از قبول 
کار خودداری کرده و مدت مذکور سپری شده است. 

در این فرضء عمل مورد احاره ممکن است حزنئی یا کلی باشد: درصورتی‌که «عمل» حزئی باشد. 
هرچند عمل ازلحاظ «موضوع» جزئی است. اما به‌اعتبار زمان انجام» کلی محسوب می‌شود و حکم عمل 
کلی را دارد. درصورتی‌که «عمل» کلی باشد. رابطهٌ احیر و مستأحر رابطةٌ مدیون و دائن است و طبق قاعدة 
کلی دربارة دیون» اختیار تعیین مصداق دین با مدیون است.*۲ در این صورت. اجیر هم اختیار تعیین 
مصداق عمل و هم اختیار تعیین زمان انجام‌دادن آن را دارد.*" بنابراین» اجاره از دو جهت (زمان انجام‌دادن 
کار و مصداق کار) کلی است. 

دربارة این فرض چند بحث مطرح می‌شود: 

۱. آیا پس از اعلام آمادگی اجیر برای انجام‌دادن کار و امتناع مستأجر از قبول کار احاره باقی است یا از 
بین می‌رود؟ 

۲ آیا مستأحر ضامن پرداخت احرت به احیر در خصوص زمانی است که احیر خود را در اختیار 
مستأحر قرار داده است؟ 

۳. منفعت احیر در زمانی که خود را در اختیار مستأحر قرار داده متعلق به احیر است یا مستأحر؟ 

حکم دو مسئلهُ اخیر به مسئله اول وابسته است. لذا مسئلهٌ اصلی بررسی وضعیت عقد اجاره است و 
دو مسئلهٌ اخیر به‌عنوان آثار مسئلة نخست مطرح می‌شوند. 

نظرات و احتمالات مربوط به موضوع مسئله را می‌توان در چهار مورد بررسی کرد. 

۲ بقای عقد احاره 

طبق این نظر» مصداقی از دین که اجیر تعیین کرده است به ملکیت مستأجر در نیامده است؛ لذا تسلیم 
صحیح و معتبری صورت نگرفته است؛ بنابراین» باتوجه‌به اينکه بنا بر فرص زمان معینی برای اجرای عقد 
تعیین نشده است. احاره باقی است و اجیر باید در زمانی دیگر عمل را انجام دهد. آثار اين نظریه به شرح 
زیر است. 


عدم‌ضمان متفر نیت بهانفرت: سیازی از ها ۲ ماخ را سنا انحزبت فا ات ایند اند 


6 علامه حلی» مختلف الشيعة ۰۳۷۹/۵ 

۵ طبق قاعده. در این صورت اگر زمان شروع عمل تعیین نشده باشد. زمان اجرای کار از هنگام انعقاد قرارداد آغاز می‌شود. 

7 دربارة این انتساب نک: حسینی عاملی. مفتاح الکرامق ۸۰/۱۸؛ نک: محقق حلی» شرائع الاسلام ۱۸۵/۳: علامه حلی» تحریر الاحکام ۵۲۱/۴؛ محقق 
کرکی. جامع المقاصد. ۲۲۲/۶ شهید انی» مسالک الافهام ۱۵۹/۱۲ 


۲ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۲ شمارة پیاپی ۱۳۷ 

دسته از فقها به دو دلیل تمسک کرده‌اند: ۱. فوت منافع انسان آزاد سبب ضمان نیست؛ بلکه آنچه سبب 
ضمان منافع اوست. استیفا و استفاده‌کردن از آن است؛ چراکه انسان آزاد مال محسوب نمی‌شود و تحت‌ید 
و سلطه قرار نمی‌گیرد. ۲. درصورتی که شک شود که آیا فوت منافع شخص آزاد سبب ضمان است یانه؛ 
اصل عدم‌ضمان است. 

باید توحه داشت که چون این مسئله در باب غصب مطرح شده است. ادلهُ طرف‌داران این نظر معطوف 
به این است که آیا بر تسلیم عمل توسط اجیر و عدم‌قبول آن توسط مستأحر غصب و اتلاف مال غیر 
صادق است یا نه؟ به‌تعبیر دیگر توحه آنان بیشتر به ضمان قهری است تا ضمان معاوضی. 

هر تونحیه این نظر می‌توان گفت که: اولا» عمل شتخص انسان قبل از آينکه استفاده شود مالیست ندارد: 
ان پر فرض که عمل انسان قبل از استیفا نیز مالیت داشته باشد» مستأجر هنگامی مالک عمل اجیر 
می‌شود که از عمل وی استفاده کند. تا زمانی که مستأحر از عمل احیر استفاده نکند» عمل از ملکیت احیر 
خارج نمی‌شود؛ هرچند که اجیر عمل خود را در اختیار مستأجر قرار داده باشد. بنابراین» تا قبل از استیفای 
عمل توسط مستأحر» تلف منفعت در ملک خود احیر صورت می‌گیرد و مستأحر ضامن آن نیست. تالغ 
باتوجه‌به اینکه عدم‌قبول عمل توسط مستأحر اتلاف آن محسوب نمی‌شوده قاعدة تلف مبیع قبل از قبض 
دربارة آن جاری نمی‌شود. توضیح بیشتر اینکه» مطابق قاعدة تلف مبیع قبل از قبض؛ اگر خریدار مبیع را 
قبل از قبط اتلاف کند. این قاعده جریان نمی‌یابد: عقد باقی است و زیان به خریدار وارد می‌شود. حال بر 
فرض که قاعدة تلف مبیع» قاعدة عامی باشد که دربارة همه عقود معاوضی حریان داشته باشد ازآنحاکه 
عدم‌قبول عمل توسط مستأجر اتلاف آن محسوب نمی‌شود قاعدة تلف مبیع جریان نمی‌یابد و منفعت در 
ملک احیر تلف می‌شود. نه مستأحر. 

ب. بقای منفعت در ملک اجیر: طبق اين نظر» تمکین و آمادگی اجیر برای انجام‌دادن کار قبض 
عمل توسط مستأحر محسوب نمی‌شود. ازاین‌ری عمل احیر در مدت خودداری مستأحر از استفاده از کار 
در ملکیت اجیر باقی است. درنتیجه اگر اجیر کاری انجام ندهد. فوت منفعت در ملک خود وی صورت 
گرفته است و لذا مستأّحر ضامن احرت آن نیست. همچنین» اگر در آن مدت برای خود یا دیگری کار کند» 
در ملک خود تصرف کرده است و در صورت اخیر» اگر کار برای دیگری در قبال احرت بوده» احرت آن 
متعلق به احیر است. 

نکته‌ای که در اين مورد به نظر می‌رسد این است که ممکن است در این موارد برای مستأحر ضمان 
قهری در نظر گرفت؛ با این توضیح که اجیر با اعتماد به وجود قرارداد صحیح و در راستای اجرای آن؛ 
منفعت خود را در اختیار مستأحر قرار داده است و اکنون که با خودداری مستأحر روبه‌رو شده است با 


نعمت اللهی؛ بررسی آثار خودداری مستأجر از پذیرش کار اجیر از دیدگاه فقهی/۳؟ 
کاری انجام نمی‌دهد و منفعت در ملک خود وی تلف می‌شود يا اينکه برای خود یا دیگری کار می‌کند. در 
صورت اول. مستأحر سبب تفویت منفعت وی شده و ضامن احرت‌المثل آن است و در صورت دوم. اگر 
اجرت‌المثل کاری که برای خود یا دیگری انجام داده است کمتر از اجرت‌المسمای اجاره باشد» مستأحر 
سبب مقدار کاهش احرت‌المثل از احرت‌المسمی و ضامن آن است. 

۲ . پایانیافتن عقد اجاره 

براساس این نظریه» احیر با تسلیم منفعت. به تکلیف قراردادی خود عمل کرده است. بنابراین» عقد 
اجاره پایان می‌یابد و حتی درصورتی که زمان اجرای قرارداد موسّع باشد و هنوز هم فرصت انجام‌دادن کار 
وحود داشته باشد» احیر تکلیفی به احرای قرارداد در زمان آینده ندارد. تنها در یک صورت می‌توان احیر را 
مکلف به اجرای قرارداد کرد: مدتی که در آن اجیر خود را برای اجرای قرارداد در اختیار مستأجر قرار داده 
است کمتر از مهلت قرارداد باشد. مانند آنکه مدت قرارداد دو روز باشد و اجیر فقط یک روز برای اجرای 
قرارداد آماده بوده است. در این صورت. احیر نسبت به مدت باقی‌مانده نیز مکلف به انجام‌دادن کار است. 

لازمهٌ بقای عقد اجاره که از آثار نظریهُ نخست بود این است که تکلیف اجیر به اجرای تعهد هیچگاه 
پایان نیابد؛ چراکه ممکن است هر زمان اجیر آمادگی خود را برای انجام کار اعلام کند» مستأحر از قبول 
کار خودداری کند و اگر عقد اجاره پایان نیابد. اجیر با تکالیف بی‌پایانی در خصوص لزوم اعلام آمادگی 
برای انجام کار مواجه شود. تحمیل چنین تکالیف متسلسلی نه‌تنها تحمل‌نشدنی (مالا یطاق) است و 
دلیلی بر آن وحود ندارد» بلکه با ادلهٌ معتبری مانند لاضرر منافات دارد. آثار این نظریه به شرح زير است. 

۲ ۲ ۲ مان مستأجر نسبت به اجرت‌المسمی 

مطابق این نظ, درصورتی که اجیر خود را برای انجام‌دادن کار تسلیم مستأجر کند و مستأجر از پذیرش 
کار خودداری کند. احیر مستحق احرت‌المسمی است. چنان‌که در ابتدا گفته شد. فرض این است که هم 
اختیار تعیین زمان و هم اختیار تعبین مصداق منفعت و عمل با اجیر است. بنابراین» هنگامی که اجیر خود 
را در اختیار مستأحر قرار می‌دهد. مصداق منفعت و زمان را تعبین کرده است و با این اقدام. به تکلیف 
قراردادی خود؛ یعنی تسلیم معوّض عمل کرده و درنتیحه» مستحق عوض؛ یعنی احرت‌المسمی است. 
خطای مستأحر در پذیرش کار اجیر نباید به حساب مستأحر گذارده شود و خود وی باید زیان ناشی از آن را 
تحمل کند نه اينکه بر اجیر تحمیل شود. 

در طرف‌داری از این نظر ادلة متعددی می‌توان ارائه کرد که فهم بهتر آن‌ها در تقابل با ادلة طرف‌داران 
نظر عدم‌استحقاق احرت‌المسمی حاصل می‌شود. یکی از ادله مهم طرف‌داران نظر عدم‌ضمان این بود که 


منفعت احیر» مال محصسوب نمی‌شود. ازاین‌ری قاعده اتلاف نمی‌تواند شامل آن شود. از این گذشته 


۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۲ شمارة پیاپی ۱۳۷ 
منفعت انسان آزاد هنگامی مورد ضمان قرار می‌گیرد که از آن استفاده شود. استفاده‌نکردن از منفعت و 
به‌تعبیر دیگر «تفویت منفعت» سبب صمان نیست. در رد این دو دلیل و به‌طور کلی‌تر در طرف‌داری از 
نظر ضمان مستأأحر نسبت به احرت‌المسمی می‌توان این گونه استدلال کرد: 

اینکه گفته شود که منافع شخص آزاد فقط با استیفا و استفاده‌کردن سبب ضمان است فاقد دلیل است؛ 
چراکه منافع شخص بعد از عقد اجاره به ملکیت مستأجر در آمده است. پس اگر اجیر منافع را در اختیار 
مستأجر قرار دهد به تکلیف قراردادی خود عمل کرده و اگر مستأجر آن را نپذیرد تلف از ملک مستأجر 
صورت می‌گیرد. از این گذشته, منافع شخص آزاد علاو‌بر اينکه با استیفا مورد ضمان قرار می‌گیرد» تفویت 
و ازبین‌بردن آن نیز سبب ضمان است؛ مانند حایی که شخص آزادی که دارای کسب‌وکار است را حبس 
کتان که فررانم صو رکه تن کته غرفا میب ونت آن شداز از رت یخی له اس :۲۷ 

طبق تحلیلی دیگر نیز اولگ عوضین در عقد احارة اعیان و اشخاص (از یک سو منفعت عین يا شخص 
و ازسوی‌دیگر» احرت) با عقد احاره به تملک طرفین قرارداد در می‌آید؛ ثانیاء توانایی قبض منفعت تو.ط 
مستأحر در حکم قبض منفعت است. ازاین‌رو اگر اجیر خود را در اختیار مستأجر قرار دهد و مستأحر 
توانایی قبض منفعت را داشته باشد اما آن را از روی اختیار قبض نکند» اجرت بر وی مستقر می‌شود."" این 
مطلب هم دربارة مواردی که انجام‌دادن کار وقت معینی دارد (مانند حایی که شخصی احیر شده باشد تا در 
زمان معینی لباس خاصی را بدوزد)؛ صادق است و هم دربارة مواردی که در آن انجام‌دادن عمل وقت 
معینی ندارد (مانند حایی که شخصی احیر شده باشد تا دندان شخص دیگری را بکشد و زمانی برای آن 
تعیین نشده باشد.) در مورد اخیر نیز مستأحر مالک عملی کلی بدون وقت معینی است و به‌تعبیر دیگ 
اجاره از لحاظ زمانی مطلق است. بنابراین» تطبیق عمل بر زمانی خاص در اختیار اجیر است. پس همین 
که احیر در زمانی آمادة انجام کار باشد و خود را در اختیار مستأحر قرار دهد» به تکلیف خود در مورد 
تسلیم منفعت عمل کرده است و از این پس: استفاده‌نکردن مستأجر از عمل» مانع استقرار اجرت نیست. 
به‌طور خلاصه. هرگاه تفویت منفعت مستند به مستأجر باشد و موجر (اجیر) تقصیری در تفویت آن نداشته 
باشد. حق مطالبهةٌ احرت از بین نمی‌رود.٩۲‏ 


از مجموع این مطالب می‌توان نتیجه گرفت که: اولا تفویت منفعت اجیر نیز با شرایطی سبب ضمان 


۷ طباطبایی یزدی» العروة الوثقی» 6۳۹/۵ مسئلة ۳. 

۸. خوتیء موسوعة الامام الخونی» ۰۱۶۷/۳۰ 

۹ خونی» موسوعة الامام الخونی» ۱۶۸۱۱۶۷/۳۰؛ نک: حسینی عاملی» مفتاح الکرامة ۸۱/۱۸ ؛ مقدس اردبیلی» مجمع الفاندة و البرهان؛ ۵۱۴/۱۰؛ علامه 
حلی. تذکرة الفقهاء ۰۳۲۶/۲ 


نعمت اللهی؛ بررسی آثار خودداری مستأجر از پذیرش کار اجیر از دیدگاه فقهی/۵؟ 
قهری برای عامل تفویت (و در اینجا: مستأجر) است؛ ثانیاٌ بر فرض که ضمان قهری مستأحر ثابت نباشد, 
در بحث حاضر مان وی نسبت به عوض قراردادی» از باب قرارداد و معاوضه ثابت است. "۲ 

دربارة لزوم يا عدم‌لزوم رحوع اجیر به حاکم باید متذکر شد که علامه حلی. که از طرف‌داران نظر 
ضمان نسبت به اجرت‌المسی است. رجوع اجیر به حاکم را لازم ندانسته اما متذکر شده است که براسساس 
نظری که وی را مستحق احرت نمی‌داند. اجیر حق دارد به حاکم رجوع کند تا مستأحر را ملزم کند که او را 
به کار بگیرد."" اما بهگفتهُ کاشف الغطاء که او هم از طرف‌دران نظر ضمان نسبت به اجرت‌المسی است؛ 
احوط این است که اجیر به حاکم رجوع کند و حاکم. بذل [منفعت توسط اجیر] را به نیابت از مستأحر 
بپذیرد. 

۲ ۲ ۲ تعلق متقمت یه تاجن 

طبق این نظ همین که اجیر خود را در اختیار مستأجر قرار دهد. تسلیم عمل صدق می‌کند و عمل به 
ملکیت مستأّحر وارد می‌شود. در این صورت. نسبت به مدتی که احیر آمادة احرای قرارداد است و مستأحر 
از پذیرش کار خودداری می‌کند. چند حالت متصور است: 

حالت اول: اجیر به هیچ کاری برای خود با دیگری مشغول نشود تا منفعت فوت شود. 

حالت دوم: احیر برای خود کار می‌کند. 

حالت سوم: اجیر برای دیگری به‌صورت غیرمعوض کار کند. 

حالت چهارم: احیر برای دیگری به‌صورت معوض کار کند. 

و خضیوشی ایی تحالتها از مکش ولا در هر هار سال هقرت شهاک لک شاه 
صورت می‌گیرد؛ ثانیٌ در مواردی که اجیر هیچ کاری انجام نمی‌دهد یا برای خود کار می‌کند یا برای 
دیگری به‌صورت رایگان کار می‌کند» اجیر و نیز در صورت اخیر» شخص الث» ضمانی نسبت به 
اجرت‌المثل عمل در برابر مستأحر ندارد؛ ثالثأ؛ در حالت چهارم؛ اجرتی که اجیر از شخص الث دریافت 
می‌کند متعلق به خود اوست. 

بنابراین» به‌طورکلی در تمام حالت‌های بالاء منفعت اجیر فوت يا استیفا می‌شود و اجیر ضامن 
احرت‌المثل این منفعت نیست. 


برای عدم‌ضمان احیر ممکن انیت به ادلةٌ متعددی تمسک کرد مانند: اقدام اعراض» قاعده سب و 


۰ مقدس اردبیلی» مجمع الفائدة و البرهان» ۵۱۴/۱۰؛ نک: جمعی از پژوهشگران. موسوعة الفقه الاسلامی, ۲۱۱/۴. 
۱ علامه حلی» تذکرة الفقها» ۳۲۶/۲. 
۲ کاشف الغطاء نحفی؛ انوار الفقاهة ۱۲. 


1 نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۲ شمارة پیاپی ۱۳۷ 


مباشر و ملاک ادلة مربوط به خودداری دائن از قبول عین. 

دلیل اول: مستأحر با خودداری از پذیرش کار در مدت اجاره» گویا از منفعتی که متعلق و مملوک 
اوست اعراض کرده است و بنابراین با اقدام خود. حرمت مال متعلق به خود را از بین برده است. ازاین‌ری 
منفعت اجیر در این مدت. ملک بلامالکی است که اجیر می‌تواند آن را رها کند؛ یعنی هیچ کاری در آن 
مدت انحام ندهد تا منفعت از بین برود. در این صورت. اجیر ضامن منفعت نیست. همچنین می‌تواند از 
آن برای خود استفاده کند یا آن را در قبال عوض يا به‌صورت رایگان به دیگری منتقل کند: اگر برای خود 
استفاده کند یا به‌صورت رایگان به دیگری منتقل کند. ضامن اجرت‌المثل عمل در برابر مستأجر نیست و 
اگر آن را به‌صورت معوض در اختیار دیگری قرار دهد. احرت آن متعلق به خود اوست نه مستأحر. 

دلیل دوم: درصورتی که اجیر کاری انجام ندهد یا برای خود یا دیگری مشغول به کار شود در واقع 
منفعت متعلق به مستأحر را اتلاف کرده است. در این موارد هرچند احیر مباشر تلف یا اتلاف منفعت 
است. اما مستأحر سبب اقوی است؛ چراکه به اختیار خود از مال خود استفاده نکرده است. بنابراین؛ اجیر 
ضامن منفعت فوت‌شده نیست؛ توضیح بیشتر اینکه» چون عمل در ملک احیر از بین می‌رود. نه‌تنها اتلاف 
عمل توسط مستأٌحر صدق نمی‌کند؛ بلکه عمل توسط احیر تلف می‌شود اما ازآنحاکه مستأحر به ارادة خود 
از مال متعلق به خود استفاده نمی‌کند (قاعدة اقدام» در واقع سبب اتلاف آن به دست اجیر را فراهم می‌کند 
و ازآنجاکه سبب به‌ضمیم قاعدة اقدام قوی‌تر از اتلاف توسط اجیر است. ضمان تلف عمل برعهدة 
مستأٌحر است؛ نه اجیر. 

دلیل سوم: شمول احکام مربوط به تسلیم عین؛ مطابق برخی از نظریات در مسئلهٌ خودداری طلبکاری 
که از پذیرش حق يا طلب خود امتناع می‌کند و حاکمی وجود ندارد تا حق یا طلب به وی تسلیم شود 
مدیون تکلیفی به محافظت از مصداق تعیین‌شده ندارد» چون حفظ مصداق برای وی زیان بیشتری از بقای 
دین در ذمه‌اش دارد؛ ۲۳ توضیح اینکه. جواز تعیین و کنارگذاشتن مصداق دین و نیز استقرار ضمان ناشی از 
تلف برعهدهة دائن به این دلیل است که بقای دین در ذمهٌ مدیون برای او ضرر محسوب می‌شود. بنابراین 
دلیل نفی ضرر به وی حق داد که مال کلی را تعیین کند و کنار گذارد و به این وسیله» دین را از ذمه خود 
خارج کند. حال اگر قرار باشد که مدیون. مکلف به حفظ مصداق تعیین‌شده باشد تکلیف به حفظ آن. 
زیان بیشتری نسبت به حفظ مال کلی در ذمه خواهد داشت.*" ازاین‌رو مدیون می‌تواند آن را حفظ کند یا 
پیش دائن یا حتی در راه بیندازد؛ چراکه پس از عرضه‌کردن مصداق به دائن و امتناع وی از پذیرش آن. حفظ 


۳ خونی» مصباح الفقاهه. ۶۱۲/۵. 
6 انصاری کتاب المکاسب ۲۱۹۱۲۱۸/۶ 


نعمت اللهی؛ بررسی آثار خودداری مستأجر از پذیرش کار اجیر از دیدگاه فقهی/۷؟ 
آن فقط بر مالک واجب است و فرط این است که مالک آن را قبول نمی‌کند. بنابراین» احترام مال وی از 
لحاظ وجوب حفظ از بین می‌رود و مدیون می‌تواند آن را هر جا بخواهد بیندازد."" در واقع نگه‌داشتن 
مصداق در خانه یا انباره حفظ و نگهداری آن محسوب می‌شود و حال آنکه حفظ مصداق بر مدیون واجب 
نیست؛ چون نگهداری آن مستلزم ضرر برای مدیون است. ازاین‌رو مدیون می‌تواند مصداق تعیین‌شده را 
پس از اطلاع‌دادن به طلبکار از تصرف خود خارج کند و در راه بیندازد. "۲ 

همین نکات در موردی که موضوع طلب. منفعت و عمل اجیر است نیز با تعدیلات مناسب 
اعمال‌شدنی است. 

۲ ۲ ۳ تفصیل بین عمل جزئی و عمل کلی 

طبق تقسیمی سنتی»۲" عمل مورد اجاره ممکن است معیّن (جزئی) یا کلی در ذمه باشد. درصورتی که 
عمل مورد اجاره معیّن باشد» پس از عقد اجاره فقط مسئلهٌ تسلیم عمل مطرح می‌شود اما درصورتی که 
عمل. کلی در ذمه باشد» دو مسئله مطرح می‌شود: تعیین مصداق (که با اعلام آمادگی اجیر برای انجام کار 
تحقق می‌یابد) و تسلیم آن (که با انجام‌دادن کار صورت می‌گیرد)؛ توضیح بیشتر اینکه. منفعت معیّن» به 
مبیع عین معیّن و منفعت کلی در ذمه. به مبیع کلی در ذمه شباهت دارد. در مورد اول» منفعتی که با عقد به 
مستأحر تملیک شده از تعین و تشخص برخوردار است و رابطة مستأحر با منفعت احیر همانند رابطةٌ 
خریدار با فروشندة عين معیّن است: تملیک منفعت با عقد صورت گرفته و آنچه بعد از عقد باقیمانده» 
تسلیم منفعت به مستأجر است. اما در خصوص منفعت کلی, آنچه هنگام عقد اجاره به مستأجر تملیک 
شده منفعتی کلی است و ازاین‌رو رابطهٌ احیر و مستأحر به رابطهٌ مدیون و دائن شباهت دارد. احیری که 
منفعتی کلی را به مستأحر تملیک کرده. همانند فروشندة کالای کلی در ذمه است:*" با عقد بیع» تملیک 
کلی در ذمه به خریدار صورت می‌گیرد و فروشنده همچون مدیون مکلف است مصداق دین را تعیین و به 
خریدار تسلیم کند. به همین قیاس» اجیر در فرض مذکور منفعتی کلی را با عقد اجاره به مستأحر تسلیم 


۰0 خوتی مصباح الفقاحه ۶۱۲/۵. 

.طباطبایی یزدی. العروة الوثقی» ۰۱۷۹/۲ 

۷ طوسی. الخلاف. ۱۵/۳؛ طوسی. المبسوط ۲۲۶/۳: الاجارة علی ضربین: معينة, و |جارة في الذمة. فالمعينة آن یستأحر دارا و عبدا شهرا و سنة وفي الذمة 
آن یستأحر من یبنی له حانطا آو یخیط له وبا 

۸ دربارة تشبیه اجیر خاص و عام به فروشندة عین معیّن و کلی در ذمه» نک: رشتی» کتاب الاحارة ۲۲۱. 

۹ نک: خوتی» موسوعة الامام الخونی» ۱۷۱/۳۰؛ اصفهانی» حاشية کتاب المکاسب؛ ۴۵۶/۲: تمکین الأحیر لاستیفاء المستأحر محقق لاقباص المنفعة 


بمعنی التخلية بینه و بین استیفائه للعمل. 


۸ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۲ شمارة پیاپی ۱۳۷ 


تقابل بین عمل جزئی و عمل کلی» در اين عبارتِ علامه حلی کاملاً آشکار است: «اگر انسان آزاد خود 
را برای مدتی معیّن یا عملی معلوم اجاره دهد و سپس خود را برای تمام آن مدت يا مدت آن عمل تسلیم 
مستأجر کند ولی مستأحر او را به کار نگیرد تا اينکه آن مدت یا مدتی که در آن انجام‌دادن کار ممکن است 
سپری شود. اقرب این است که احرت [بر مستأحر] مستقر می‌شود... و همین اختلاف در موردی هم 
جریان می‌یابد که ذمهٌ اجیر به عملی مشغول باشد و خود را برای مدتی که انجام‌دادن آن عمل ممکن است 
تسلیم [مستأحر] کند و [مستأجر او را] به کار نگیرد.»"* 

باتوحه‌به نکات بالاء دربارة حکم مسئله ممکن است بین صورتی که عمل مورد اجاره. جزئی باشد و 
موردی که مورد احاره. عمل کلی است تفاوت قانل شد؛ با این توضیح که درصورت ی که مورد احاره» عمل 
جزنی باشد همین‌که اجیر خود را برای انجام‌دادن کار در اختیار مستأحر قرار دهد. تسلیم عمل صدق 
می‌کند و احیر مستحق احرت‌المسمی است. اما درصورتی که مورد احاره. عمل کلی باشد. آمادگی برای 
انجام کار سبب استحقاق اجرت نیست؛ چراکه تسلیم کلی با تسلیم فرد و مصداق آن تحقق می‌یابد و 
تحقق مصداق. منوطبه ایحاد آن در عالم خارج است. همان‌طور که گفته شد. عمل جزتی با عقد به تملک 
مستأحر در می‌آید؛ بعد از عقد فقط مسئلهٌ تسلیم آن باقی می‌ماند و تسلیم نقشی در تملیک ندارد. امادر 
خصوص عمل کلی» مستأحر با عقد احاره ابتدا مالک عمل کلی در ذمةٌ مستأْحر می‌شود و بین وی و احیر 
رابطهٌ دینی و دائن و مدیون پیدا می‌شود. سپس با تسلیم فرد و مصداقی از دین توسط اجیر» مستأحر مالک 
آن فرد در خارج می‌شود و تسلیم عمل در عقد اجاره هنگامی حاصل می‌شود که مستأجر کار را بپذیرد. 

این تفصیل را به شیخ انصاری نسبت داده‌اند."* از این گذشته به‌گفتة برخی از فقهاء در بحث غصب و 
در حایی که احیر شخص آزاد باشد و مستأحر وی را به کار نگیرد» بخش اول آن؛ یعنی در حایی که عمل 
جزنی و در زمان معینی باشد. ضمان مستأحر نسبت به اجرت‌المسمی مورد اجماع است. تردید و اختلاف 
در جایی است که عمل مورد اجاره کلی باشد. ۲ 

دربارة این نظر می‌توان گفت: نظر تفصیل بین عمل جزئی و کلی مورد پذیرش فقها قرار نگرفته 
است. "* بررسی برخی از کتب فقهی نشان می‌دهد که اولاً اشکال مربوط به تسلیم منفعت توسط اجیر بیش 


از آنکه به حزئی یا کلی‌بودن منفعت مربوط شود به معیّن یا نامعیّن‌بودن زمان و نقش زمان در تعیین حق 


۰ علامه حلی؛ تذکرة الفقها» ۳۲۶/۲ 
۶۱ حکیم» مستمسک العروة الوئقی» ۴۸/۱۲؛ سبزواری» مهذب الاحکام. ۶۵/۱۹؛ رشتی» کتاب الاحارت ۲۳۰ 
۲ رشتی» کتاب الاحارت ۲۳۰. 

۳ نک: حکیم. مستمسک العروة الوثقی. ۴۹/۱۲؛ سبزواری» مهذب الاحکام, ۶۵/۱۹. 


نعمت اللهی؛ بررسی آثار خودداری مستأجر از پذیرش کار اجیر از دیدگاه فقهی/۶۹ 


مستأحر مربوط می‌شود؛ به این معنا که» اگر زمان محدود و مشخص باشد. همین که احیر خود را در اختیار 
مستأجر قرار دهد» حق مستأجر تعیّن پیدا می‌کند و در این صورت. تعین‌یافتن حق وی نیازی به رجوع به 
حاکم ندارد. ** اما آگر زمان انجام‌دادن عمل موسّع باشد و اجیر خود را در بخشی از زمان در اختیار 
مستأجر گذار بدون رجوع اجیر به حاکم» حق مالک تعیّن پیدا نمی‌کند. ازاین‌رو برخی از فقها تصریح 
کرده‌اند که ضمان مستأحر نسبت به احیری که برای زمان معینی اجیر شده و مستأجر او را حبس کرده مورد 
اجماع فقهاست. مورد تردید و اختلاف جایی است که اجاره بر عملی واقع شده باشد و مستأحره احیر را 
برای مدتی که برای استیهای عمل کافی بوده حبس کرده باشد. ** 

ثانیاً دربارة بحث. برخی از فقها تفاوتی بین اينکه مورد اجاره عین یا ذمة اجیر باشد تفاوتی قانل 
نشده‌اند. برای نمونه. عاملی تصریح می‌کند که اگر مورد احاره» عمل احیر باشد و وی عمل را در اختیار 
مستأحر قرار دهد و مدتی که برای استفاده از عمل کافی است بگذرد. احرت بر مستأٌحر مستقر می‌شود...؛ 
چراکه مستأجر منافع اجیر را با عقد وارد بر عین یا ذمه» مالک شده است"* و هنگامی‌که موجر مورد اجاره 
را تسلیم می‌کند. مستأجر باید آن را بپذیرد. 

به نظر یکی از شاگردان شیخ انصاری در عمل کلی نیز اگر مستأجر از پذیرش کار خودداری کند 
احرت‌المسمی بر وی مستقر می‌شود. وی برای این نظر به ادله زیر تمسک می‌کند: 

دلیل اول: خودداری مستأجر از پذیرش عمل» در حکم اتلاف آن است؛ چون عمل انسان آزاد 
هنگامی که موضوع اجاره قرار گیرد مالیت می‌یابد. چه جزنی باشد و چه کلی و نیز چه در خارج موجود 
شود و چه موجود نشود. پس اگر در خصوص عمل جزنی. امتناع مستأجر از قبول کار به‌منزله اتلاف باشد, 
دربارة عمل کلی نیز به‌منزلهٌ اتلاف است. 

دلیل دوم: شرط استقرار احرت بر مستأحر» استیفای عمل نیست؛ بلکه همان‌طور که در اجارة اعیان؛ 
تخليُ ملک بدون قبض مستأحر سبب استقرار اجرت بر اوست. در اجارة اعمال نیز همین‌که اجیر خود را 
برای انجام کار در اختبار مستأجر قرار دهد اجرت بر مستأجر مستقر می‌شود. خواه مستأحر عمل را قبض و 
استیفا کند با نکند. 


دلیل سوم: اينکه اجیر خود را برای انجام کار در اختیار مستأحر قرار دهد, به‌منزله تعیین کلی در ذمه و 


6 حسینی عاملی» مفتاح الکرامت ۳۸۲/۱۹: ان تشخصت المنفعة بالزمان جرت مجری الحق المتعیّن المتشخص الّذي |ذا بذل لمالکه فأّبی آخذه فتللف فان 
تلفه منهء و لایتوقف علی الرجوع |لی الحاکم. 

9 حسینی عاملی مفتاح الکرامت ۰۸۱/۱۸ 

47 حسینی عاملی» مفتاح الکرامت ۱۱۶/۷و۱۱۷. 


۰ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۲. شمارهُ پیاپی ۱۳۷ 


تطبیق آن بر فرد است. بین فقها اختلافی نیست که تطبیق کلی بر فرد» سبب تعین‌یافتن کلی می‌شود؛ 
توضیح اینکه. یکی از قواعد مسلّم در باب دین این است که مدیون می‌تواند دين کلی را بر فرد و مصداق آن 
تعیین و تطبیق کند. هرچند که طلبکار خودداری کند. دلیل اين مطلب. «لاضرر» است؛ چراکه صبرکردن 
مدیون بر اشتغال ذمه. ضرر و حرج محسوب می‌شود؛ لذا مدیون می‌تواند حتی در صورت امتناع دائن» ذمه 
خود را از دین فارغ و خالی کند. این قاعده» اختصاص به اموال عینی ندارد» بلکه در منافع نیز جاری 
می‌شود. بنابراین» همان‌طورکه دیونی مانند مبیع و ثمن کلی می‌توانند در فرد و مصداقی تعیّن یابند و بعد از 
تعیّن‌یافتن. حکم عوّض جزئی را می‌یابند و تسلیم آن‌ها به فرد موجب انتقال ضمان است» منفعت کلی نیز 
می‌تواند به اختیار مدیون و اجیر در فرد و مصداقی تعیین و تطبیق شود. هرچندکه دائن و مستأجر از قبول آن 
امتناع کند. البته تعیین و تطبیق هر چیزی متناسب با خود آن است و تعبین عمل کلی در فرد به این صورت 
است که زمان و مکان و موضوع عمل و خصوصیات دیگری که موحب می‌شود عمل کلی از ابهام خارج 
شود و تشخص یابد» تعیین شود. حال. پس از آنکه عمل کلی به عمل جزتی تبدیل شد. احکام عمل کلی 
بر آن جاری می‌شود. ۲" 

در واقع» همان‌گونه که از سخن فقها استفاده می‌شود. تفاوت عملی که زمان آن معیّن است با عملی که 
زمان آن معیّن و محدود نیست» در لزوم رجوع یا عدم‌رجوع به حاکم است: اگر زمان عمل» معیّن و محدود 
باشد و اجیر در آن زمان خود را تسلیم مستأحر کند. رجوع به حاکم لازم نیست اما اگر زمان عمل» معیّن و 
محدود نباشد. عمل هنگامی تعیّن می‌یابد که احیر به حاکم رجوع کند.** 

بدین‌ترتیب» جزئی یا کلی‌بودن مورد اجاره تأثیری در سرنوشت مسئلهٌ حاضر ندارد و آنچه مهم است. 
بررسی مسئله ازنظر معیّن يا نامعیّن‌بودن زمان انجام کار است که پیش‌تر بررسی شد. 

۲« ۳« تفصیل بین تملیکی با عهدی‌بودن اجاره 

برخی از فقهاء. حکم این مسئله را بر ماهیت عقد اجاره و عهدی یا تملیکی‌بودن آن مبتنی کرده‌اند. این 
تفصیل را فخرالمحققین مطرح کرده"* و دیگران آن را نقل کرده‌اند. "" به نظر فخرالمحققین, اگر اجاره 
تملیکی باشد» مستأجر ضامن اجرت است و اگر عهدی باشد. ضامن نیست. وی عهدی‌بودن اجاره را 
ترجیح داده و به این نکته استدلال کرده است که احاره‌کردن شخص آزاد سبب پیدایش دینی در ذمة اوست. 
۷ رشتی» کتاب الاجارق ۲۳۱. 
۸ نک : محقق کرکی. جامع المقاصد. ۱۱۶/۷تا۱۱۷؛ نک: حسینی عاملی» مفتاح الکرامة ۳۸۲/۱۹. 
٩‏ حلی. ایضاح الفواند. ۲ 


۰ ازجمله: شهید اول. غاية المراد ۳۹۶/۲؛ محقق کرکی. جامع المقاصد. ۲۲۲/۶؛ شهید انی. مسالک الأفهام ۱۶۰/۱۲؛ حسینی عاملی» مفتاح الکرامته 
۸۸ 


نعمت اللهی؛ بررسی آثار خودداری مستأجر از پذیرش کار اجیر از دیدگاه فقهی/۵۱ 
عین یا منافع شخص آزاد درخور تملک نیست. بلکه فقط می‌توان حقی نسبت به ذمه او پیدا کرد." 
همچنین به‌گفتهُ فقیهی دیگر اينکه مستأحر می‌تواند در منفعت احیر با احاره‌دادن یا غیر آن تصرف کند و 
نیز اینکه اگر شخص دیگری از منفعت احیر استفاده کند ضامن احرت‌المثل در برابر مستأحر است دلیل 
بر تملیکی‌بودن احاره است. ازسوی‌دیگر دلیل بر عهدی‌بودن احاره این است که منافع انسان معدوم 
هستند و از این گذشته, انسان آزاد در ملکیت کسی نیست تا منافع وی هم به‌تبع عین؛ درخور تملک 
انا ۳ 
اما این نظر را فقهای بعد از فخرالمحققین مردود دانسته‌اند. برخی. به‌طورکلی مبنای عهدی‌بودن احاره 
را رد کرده و گفته‌اند: اینکه منافع معدوم‌اند» سخنی باطل است. منافع یا موجودند یا فرض می‌شود که 
موحودند. به همین دلیل» منافع» مال محسوب می‌شوند و مورد معامله قرار می‌گيرند. عقد. یابر موضوع 
موحود وارد می‌شود يا بر موضوعی که در حکم موجود است. بنابراین» بعد از عقد احاره می‌توان گفت که 
مستأح مالک منافع شده و [در مسئلة مورد بحث] در استفاده از آن سستی کرده تا اینکه منافع در ملک 
وی تلف شده ات ٩۳‏ در واقع» همان طور که در ابتدای بحث نقل شد» نظر مشهور در فقه** و قانون مدنی 
(مادة ۴۶۶) تملیکی‌بودن عقد احاره است. 
از این گذشته, حتی بر مبنای عهدی‌بودن احاره نیز همین که احیر خود را در اختیار مستأحر قرار دهد و 
آماده باشد که کاری را که در ذمه دارد انجام دهد به تکلیف قراردای خود در مورد تسلیم معوّض عمل کرده 


اشتت: بنابراین» عقد پایان می‌پابد وو مستحق احرت ۹ 


مطابق قاعدة کلی در باب اجاره هرگاه موجر عین مستأحره را تسلیم کند و مدتی که برای استفاده از 
منافع کافی باشد سپری شود. مستأحر باید اجرت را بپردازده خواه از منافع استفاده کند یا استفاده نکند؛ 
احرای قاعده بالا در حایی که مورد احاره. منفعت یا کار انسان آزاد است با مشکلاتی مواحه می‌شود» 
ازحمله: ممکن است اجیر برای انجام‌دادن کار آماده باشد و خود را در اختیار مستأجر قرار دهد اما 


۱ حلی, ایضاح الفواند ۰۱۶۸/۲ 

۲ محقق کرکی. جامع المقاصد. ۲۲۲/۶. 

۳ حسینی عاملی» مفتاح الکرامت ۸۳/۱۸. 

6 اصفهانی الاحارة ۰۳ 

0 نک: حمعی از پژوهشگران» موسوعة الفقه الاسلامی ۰۲۱۲۲۱۱/۴ 


۲ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۲. شمارهُ پیاپی ۱۳۷ 
انجام‌دادن کار بدون همکاری مستأجر ممکن نباشد و وی با اجیر همکاری نکند. 

دربارة صورتی که مستأحر از پذیرش کار اجیر خودداری می‌کند نظرات متعددی در فقه مطرح شده 
است و هریک از آن‌ها آثار مختلفی دارد. طبق دو نظر مشهور و متعارض, احپر مستحق احرت‌المسمی 
است و طبق نظر دیگر احیر مستحق احرت نیست. طبق نظر نخست. هنگامی که احیر آمادة اجرای 
قرارداد باشد و مستأحر نپذیرد» عقد احاره پایان می‌یابد و احیر نسبت به منفعت فوت‌شله یا استیفاشده 
ضامن نیست؛ درحالی که طبق نظر دوم عقد اجاره باقی است و مستأجر نسبت به منفعتی ضامن است که 
قوش نا اشفا هه اسخه 

دو نظریة دیگر دربارة مسئلة بحث وجود دارد که به‌دلیل انتساب به دو تن از فقهای برجسته درخور 
توجه است: نظر تفکیک بین عهدی یا تملیکی‌بودن اجاره از فخرالمحققین و نظر تقکیک بین معیّن 
(جزئی) و کلی‌بودن منفعت از شیخ انصاری, اما هیچ‌یک از اين دو نظریه مورد اقبال فقهای دیگر قرار 

عمل یا منفعت مورد احاره ممکن است حزتی یا کلی و در هر دو صورت ممکن است زمان انجام‌دادن 
کار معیّن يا غیرمعیّن باشد. در هر چهار صورت. اگر اجیر برای اجرای قرارداد آماده باشد و خود را در 
اختیار مستأجر قرار دهد و وی بدون عذر موجهی از پذیرش کار امتناع کند» قرارداد (درصورتی که زمان 


احرای آن مضیق باشد) پایان می‌یابد و احیر مستحق احرت‌المسمی است. 
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